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گــروه فرهنگــی: مراســم اختتامیــه عهدواره 
چلــه مهدویــت بــا حضــور وزیــر فرهنــگ و 
حــوزه  شــهادت  رواق  در  اســامی  ارشــاد 
هنــری برگــزار شــد. به گــزارش مرکــز روابط 
عمومــی و اطلاع‌رســانی وزارت فرهنــگ و 
ارشــاد اســامی، محمدمهدی اســماعیلی، 
طی ســخنانی در این مراسم، درباره برپایی 
عهــدواره چلــه مهدویت گفت: ایــن رویداد 
کــه بــه همــت مســئولان اداره کل فرهنــگ 
و ارشــاد اســتان تهــران برگــزار شــده اســت 
می‌توانــد الگــوی مناســبی بــرای برپایــی در 
ســایر مراکز اســتانی وزارت فرهنگ و ارشــاد 

اسلامی باشــد و امیدواریم سایر مدیران کل 
فرهنگ و ارشاد استان‌ها نیز از این عهدواره 
الگــو بگیرنــد. او در ادامــه خاطرنشــان کرد: 
برپایی عهدواره چله مهدویت، ایده جذابی 
به حســاب می‌آیــد و در دولــت مردمی باید 
اینچنین ابتکاراتی را بیش از گذشــته شــاهد 
امــروزه  اینکــه  افــزود:  اســماعیلی  باشــیم. 
گفتمــان مهدویــت به‌عنــوان تفکــری نــاب 
در دنیــا مورد توجه قــرار می‌گیــرد از برکات 
انقلاب اســامی محسوب می‌شــود. از سوی 
دیگــر اســاس اندیشــه انقــاب اســامی کــه 
از ســوی امــام خمینــی)ره( نهادینــه شــده 

مبتنــی بر تفکــر مهدویت اســت و در نتیجه 
امروز شاهد هســتیم در قالب نظام مقدس 
جمهوری اســامی، مســأله ولــی فقیه نمود 

یافته است.
انقــاب فرهنگــی تصریــح   عضــو شــورای 
کــرد: از آنجــا که فلســفه سیاســی جمهوری 
اســامی مبتنی بر حضــور امام حی و توفیق 
درک امام معصوم اســت، ترســیم موضوع 
مهدویــت و فضای غیبت امــام عصر)عج( 
سرشــار از مفاهیــم نــاب فرهنگــی و هنــری 
را می‌تــوان  ایــن مفاهیــم  کــه همــه  اســت 
بخوبــی با زبــان هنر بیان کــرد. وزیر فرهنگ 

و ارشــاد اســامی در پایــان گفــت: موضــوع 
مهدویت در تشــیع به شــکل خــاص ارتباط 
قلبی با امام حی و استمداد از وجود مقدس 
ایشــان مطرح اســت، زیرا امــام عصر)عج( 
اســباب برکــت و رحمــت خدای متعــال به 
عالم است. گفتنی است، اختتامیه نخستین 

عهدواره سراســری چلــه مهدویت با حضور 
فرهنــگ  وزیــر  اســماعیلی،  محمدمهــدی 
خراســانی‌زاده  محمــد  اســامی،  ارشــاد  و 
مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان 
تهران و جمعی از برگزیدگان این جشــنواره 
در رواق شــهادت حــوزه هنــری برگزار شــد. 

بنــا بر این گزارش، نخســتین عهــدواره چله 
مهدویــت در 16 رشــته و در 16 شهرســتان 
اســتان تهــران برگزار شــد که هر شهرســتان 
دبیرخانــه یکــی از بخش‌های این جشــنواره 
شهرســتان  در  نقاشــی  دبیرخانــه  شــد. 
شهرســتان  آیینــی  نمایــش  فیروزکــوه، 
دماونــد، آواهــا و نواهــا شهرســتان ورامین، 
خوشنویســی  پاکدشــت،  شهرســتان  فیلــم 
شهرستان ری، شعر شهرستان شمیرانات و 
محیط‌آرایی شهرستان قدس مستقر بودند. 
نقش مهدویت و انتظار در ایجاد پیشــرفت، 
تحرک و بالندگــی در جامعه، امید به آینده 

در جامعه مهدوی، عدالت گستری به‌عنوان 
شــاخصه اصلــی آرمــان مهدویــت، انقلاب 
اســامی مــردم ایــران زمینــه ســاز انقــاب 
جهانــی موعود، بیانیــه گام دوم و حرکت به 
سمت تمدن نوین اسلامی به‌عنوان مقدمه 
دولت کریمه، مصونیت بخشــی در مواجهه 
یــا انحرافــات فکــری و عقیدتــی مهدویــت، 
جایــگاه منجــی در مذهب اســامی و ســایر 
ادیان الهــی از جمله محورهــا و موضوعات 
ایــن عهــدواره اســت. همچنیــن در انتهــای 
این مراســم از دومین پوســتر عهدنامه چله 

مهدویت رونمایی شد.

وزیر فرهنگ در اختتامیه عهدواره چله مهدویت:

ترسیم موضوع مهدویت سرشار از مفاهیم ناب فرهنگی و هنری است

گ
هن

فر

ابراهیم امینی در گپ‌وگفتی با »ایران« از فیلمنامه‌نویسی »موقعیت مهدی« گفت

مهدی باکری  متعلق به همه مردم ایران است
معاون اعضای صندوق هنر در گفت‌و‌گو با »ایران« خبر داد

 عضویت هنرمندان در صندوق اعتباری هنر 
لغو نمی شود

مریــم ســادات گوشــه/  صنــدوق اعتبــاری 
هنر اواخر زمســتان 1400 به خاطر پالایش 
همــه  اصلــی  هویــت  تشــخیص  و  اعضــا 
اعضــا، عضویــت جدیــدی نمی‌پذیرفت. 
همیــن امــر باعــث شــده بــود تا بســیاری 
از هنرمنــدان و اصحــاب رســانه در صــف 
انتظــار عضویــت جدید صنــدوق بمانند، 
امــا اکنون مســلم کریمی معــاون اعضای 
ایــن صندوق از عضوپذیــری صندوق هنر 
خبــر می‌دهــد و دربــاره شــرایط عضویت 

هنرمنــدان و نویســندگان بــه »ایــران« می‌گویــد: »صنــدوق هنــر متعلق به 
فعالان فرهنگی و هنری اســت و عضویت همه فعالان فرهنگی و هنری در 
صندوق ادامه خواهد داشت و همانند گذشته می‌توانند از خدمات صندوق 
هنــر بهره‌منــد شــوند. در حال حاضر با توجــه به تأکیــدات مدیریت محترم 
صنــدوق مبنی بر بهره‌منــدی هنرمندان فعال از پوشــش خدمتی صندوق 
هنر، روند عضویت و ثبت‌نام در صندوق هنر جریان دارد و هنرمندان فعال 
می‌توانند با مراجعه به ادارات ارشــاد یا مراجع تخصصی و ارائه مســتندات 
فعالیــت خــود، معرفی‌نامــه جهــت عضویــت در صنــدوق هنــر دریافــت 

نمایند.«
او دربــاره عضویــت اعضا در شهرســتان‌ها افــزود: »طبق دســتورالعمل 
جدیدی که به اســتان‌ها ابلاغ شده است، بررســی درخواست‌ها در استان‌ها 
توسط کارگروه تخصصی مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌گیرد و نتیجه آن به 

متقاضیان اعلام می‌شود.«
کریمــی در ادامــه افــزود: »پــس از دریافــت معرفی‌نامــه، متقاضیــان با 
مراجعــه به تارنمای صندوق هنر نســبت به ثبت‌نام اقــدام می‌کنند و پس 
از بررســی و تأییــد کارشناســان صنــدوق، عضویــت هنرمنــدان در صنــدوق 
نهایی شــده و به آنها به‌صورت پیامک اطلاع‌رسانی می‌شود. روند ثبت‌نام، 
مدارک و مستندات مورد نیاز در درگاه صندوق موجود است و اطلاع‌رسانی 
شده اســت. متقاضیان می‌توانند با مطالعه آن با فعالیت‌های صندوق نیز 

آشنا شوند.«
او دربــاره فرایند پالایش و ســاماندهی اعضای صندوق می‌گوید:»طبق 
آیین‌نامــه صنــدوق، عضویت اعضای صندوق ســه ســاله اســت و باید هر 
ســه سال اعضای صندوق نســبت به تمدید عضویت اقدام کنند. بنابراین 
لازم اســت اعضای محترم پس از پایان تاریخ عضویت نسبت به دریافت 
معرفی‌نامــه جدیــد از مراجع تخصصی مثــل ادارات کل، وزارتخانه‌ها و... 
اقــدام کننــد و بــا تکمیل پروفایــل خودشــان در تارنمای صنــدوق، تمدید 
عضویت انجام دهند. برای این تمدید عضویت شرط »استمرار فعالیت« 
در آیین‌نامــه دیــده شــده و لازم اســت کــه هنرمنــدان و اعضــای صندوق 
نســبت بــه ارائــه رزومه و ســوابق فعالیــت فرهنگــی و هنری خودشــان در 
دوره ســه ســاله اخیر اقدام کنند. البته با توجه به شرایط کرونا در این دوره 
به‌جای دوره ســه ســاله، پنج ســاله مدنظر قرار گرفته که می‌توانند در پنج 
ســال اخیر هر فعالیتی داشــته‌اند را ارائه کننــد و عضویت آنها در صندوق 

تمدید شود.«
بســیاری از هنرمنــدان کــه در شــرایط کرونــا از کار کردن محــروم بودند 
اکنون دغدغه لغو عضویت از ســوی صندوق هنررا دارند که کریمی دراین 
خصــوص توضیــح می‌دهد:»سیاســت وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی 
گســترش خدمــت بــه هنرمنــدان اســت. بنابرایــن قطعــاً و یقینــاً اعضای 
صندوق که فعالیت هنری دارند و شــرایط اعلام شــده در آیین‌نامه یعنی 
»اســتمرار فعالیت« دارند، تحت هیچ شــرایطی از صنــدوق تعلیق یا لغو 
عضویــت نخواهنــد شــد و هماننــد گذشــته از خدمــات صنــدوق بهره‌مند 

خواهند بود.«
او در ادامــه خاطرنشــان می‌کند:»هــدف صنــدوق هنر از ســاماندهی و 
پالایــش کــه در حال انجام اســت این اســت که افــراد غیرهنرمنــدی که به 
دلایــل  و با شــیوه‌های مختلف برخلاف سیاســت‌های حمایتی صندوق از 
هنر و هنرمند در ادوار مختلف وارد صندوق شده‌اند و از خدماتی که صرفاً 

حق هنرمندان است استفاده می‌نمایند، شناسایی و حذف شوند.
 مــواردی که بــا جعل مدرک یــا رانت و... بدون داشــتن شــرایط، عضو 
صندوق شده‌اند باید شناسایی و حذف شوند تا بتوانیم خدمات مناسب‌تر 
و بهتــری به هنرمندان ارائه دهیم. بنابرایــن هنرمندانی که عضو صندوق 
هســتند اصلًا نگران نباشــند، چون عضویت آنها با طی فرایندی که اعلام 
کردیــم اســتمرار خواهــد داشــت و از خدمات صنــدوق کمــاکان برخوردار 

خواهند بود.«

نرگس عاشوری
خبرنگار

نر
ه  ابراهیــم امینــی بــا نــگارش ســه فیلمنامــه )مــرد بازنده، 

پرکارتریــن  دختــران(  دســته  و  مهــدی  موقعیــت 
فیلمنامه‌نویــس چهلمین جشــنواره فیلم فجر بــود. او که 
در ســال‌های اخیر همکاری زیادی با‌ هادی حجازی‌فر بویژه 
در آثــار محمد حســین مهدویان داشــته، در اولیــن تجربه 
کارگردانی حجازی‌فر »موقعیت مهدی« را برای او نوشته؛ 
فیلمی که در چند پرده به برش‌هایی از زندگی مهدی باکری 
فرمانده لشــکر 31 عاشــورا می‌پــردازد. امینی کــه از دوران 
دانشــگاه با‌ هادی حجازی‌فر آشــنا شــده، او را برای بازی در 
»ایســتاده در غبــار« بــه مهدویــان معرفی کــرده و به نوعی 
زمینه‌ساز حضورش در سینما شده در گپ‌وگفتی با روزنامه 
ایران از همکاری با‌ هادی حجازی‌فر در مقام کارگردان گفته 

است.

ëë باور عمومی این اســت که یک نویســنده یــا کارگردان با
نوشتن فیلمنامه یا ساخت اثر به القای معنای مورد نظرش 
دســت پیدا می‌کنــد. بــا توجه بــه شــرایط و محدودیت‌ها 
چقدر این فرصت انتخاب برای شــما به عنوان نویســنده و 

فیلمنامه‌نویس وجود دارد که سراغ دغدغه‌هایتان بروید؟
سعی می‌کنم علاقه‌مندی‌های خودم را در پیشنهادها 
پیــدا کنم، دنبال کلیدی هســتم بــرای ورود بــه جهان آن 
کار، گاهی اوقات این کلید پیدا می‌شــود و همکاری شــکل 
می‌گیرد و برخی وقت‌ها هــم نه. »موقعیت مهدی« اول 
به‌ هادی پیشــنهاد شــد که سابقه شــناخت و علاقه زیادی 

به موضوع داشت.
ëë اگر در »موقعیت مهدی« پیگیر این نگاه و دغدغه یا کلید

ورود شما به دنیای فیلم باشیم به کجا می‌رسیم؟
نکتــه کلیدی تمرکز روی روابــط خانوادگی بود. عموماً 
مخاطب وقتی می‌شــنود فیلمی درباره باکری‌ها ســاخته 
شــده تصورش این اســت که با فیلم تمام‌عیــار جنگی در 
خاکریز مواجه است. از همان ابتدا تصمیم گرفتیم با این 
پیــش‌داوری بازی کنیم، قضاوت قبل از فیلم را به چالش 
بکشــیم و کاری طراحی کنیم که اگرچه درباره فرماندهان 
جنــگ اســت اما بــر خــاف انتظــار در جنــگ نمی‌گذرد. 
پرداختن به خانواده منظر تازه‌تری به نظر می‌آمد و تأکید 
روی خانــواده و تمرکــز روی رابطــه دو برادر که سرنوشــت 

تکان‌دهنده و عجیبی دارند ذاتاً این پتانسیل را داشت.
ëë ایــن منظــر محصــول زیســت و ویژگی‌های شــخصیت

شهید مهدی باکری بود یا حاصل انتخاب و زاویه نگاه شما؟
در خلاصــه‌ یک خطــی از داســتان، باکری‌ها قصه ســه 
برادری بود که شــهید شــده‌اند و جنازه هیچ‌کــدام به خانه 
برنگشــته اســت، همیــن خصوصیت خیلــی تکان‌دهنده، 
دراماتیــک و عجیــب اســت. در واقــع خــود موضــوع به ما 
می‌گفت به چه مســیری برویم البته که می‌توانســتیم این 
مؤلفــه را نادیــده بگیریم و فیلم را بــه طور کامل به فضای 

جنگ ببریم.
ëë 3 بــرادر از یــک خانــواده کــه جنازه هیــچ کدام بــه خانه

بازنگشته اســت؛ همان طور که گفتید این مؤلفه به تنهایی 
جذابیت و کشــش داســتانی دارد. دور از انتظار نیســت که 
به خاطر جنبه‌های سیاسی و حساسیت‌برانگیز سراغ علی 
نرویــد، »موقعیــت مهــدی« امــا می‌توانســت موقعیت 
حمید هم باشد. حتی به صورت گذرا در نگاه فرماندهان آن 
دوره به سابقه او هم اشاره کرده‌اید. کدهایی که از او می‌دهید 
کنجکاوی‌ مخاطب را نســبت به شــخصیت حمید بیشتر 
می‌کند. در عین حال به نظر می‌رســد سعی کردید خیلی به 
حمید نزدیک نشوید. با وجود این حس مخاطب درگیر او 
می‌شــود، حتی به نوعی قهرمان قصه می‌شــود. حفظ این 

فاصله بر چه مبنایی بود؟
نه نســبت به حمید بلکه حتی نســبت به خود مهدی 
هــم فاصلــه داریم. ایــن جــزو تصمیم‌هایی اســت که در 
مرحلــه فیلمنامــه گرفتیم به این معنی کــه به جنبه‌ای از 

زندگــی مهــدی باکری بپردازیــم و همه جنبه‌هــا را نبینیم. 
مهــدی کاراکتــر اصلی‌تر ما اســت و نســبت به حمیــد به او 
نزدیک‌تــر هســتیم. اینکه شــما نســبت بــه کاراکتــر حمید 
حســاس و کنجــکاو می‌شــوید کــه بیشــتر دربــاره او بدانیــد 
باعث خوشحالی ما است چرا که تمام آنچه مهدی بعد از 

شهادت حمید تجربه می‌کند متأثر از حمید است.
 حمیــد به عنــوان کاراکتر مکمل، بار احساســی بر دوش 
کاراکتــر اصلــی می‌انــدازد که تا پایــان فیلم همراه او اســت 
یعنــی مهدی بعد از شــهادت حمید، مهدی قبل نیســت، 
فضــای فیلــم هم فضای قبل نیســت. البته کــه زمان فیلم 
محــدود بود و نمی‌شــد با جزئیات به زندگــی حمید و علی 
بپردازیــم همچنان کــه درباره مهدی هم فقــط چند برش 
می‌بینیــم. »موقعیت مهدی« فیلم پرتره نیســت یا داعیه 
فیلــم زندگینامه‌ای ندارد. نمایش چنــد موقعیت و لحظه 
از زندگــی مهــدی و حمیــد باکری اســت. در ســریال وقت و 
فرصــت آن را داریــم که روایت‌های متفــاوت با کاراکترهای 

فرعی ببینیم.
ëë مســلماً برای هر کس رفتن ســراغ چنین شخصیت‌هایی

با نگرانی‌های شــخصی همراه اســت. بزرگ‌تریــن دغدغه و 
نگرانــی شــما در پرداختن به زندگی شــهید باکــری چه بود؟ 
نگــران نبودید که چطور می‌تــوان از پس تصویــر این حجم 
تنهایی و موقعیــت عجیب بر آمد؟ دلیــل فاصله گرفتن از 
کاراکترها و اینکه همیشه آنها را در نمای دور می‌بینیم و خیلی 

به خلوت‌شان ورود نمی‌کنیم به همین خاطر است؟
درک آدم‌هــای بزرگی مثل باکری‌ها کار ســختی اســت. 
اگر به آنها خیلی نزدیک شــویم ممکن است مخاطب باور 

نکند. تصور کند لابد داریم یک چیزهایی را بر اساس شعار 
و سفارش می‌سازیم و احساس کند واقعی نیست. ما که در 
متن نیستیم، قسم بخوریم و بگوییم باور کنید اینها واقعی 
هســتند. برخی وقت‌هــا حتی بســیاری از ماجراهای واقعی 
را کنار می‌گذاشــتیم برای اینکه رفتار آنقــدر بزرگ و توأم با 
فداکاری و گذشت است که ممکن بود قابل درک نباشد؛ آن 
هم برای مخاطبی که بعد از 40-30 سال و با پس‌زمینه‌ای 
از اتمســفر زمان و با سابقه برخی فیلم‌های این ژانر، به آن 

دوره می‌نگرد.
 واقعیت این اســت کــه برخی از مخاطبــان با بدبینی و 
بی‌اعتمادی ســراغ این فیلم می‌روند. در این بی‌اعتمادی 
کافی بود ما به شخصیت‌ها نزدیک شویم و برخی از ابعاد 
وجودی‌شــان را که به اصطلاح زیادی مثبت است ببینیم، 
مســلماً مخاطــب را پــس مــی‌زد. در نتیجه ســعی کردیم 
بــا حفظ فاصلــه این شــخصیت را ببینیــم، اگــر نزدیک‌تر 

می‌شدیم، ممکن بود مخاطب باور نکند.
ëë جاهایــی هــم کــه بالاجبار قصــه بــه باورهــا و اعتقــادات

ســکانس  صحنــه  مثــل  می‌شــوید  نزدیــک  شــخصیت 
خواستگاری در پرده »کلت کمری« با اتفاقی شبیه شکستن 
ظرف یا همان پرده »من مهدی باکری نیســتم« سعی کردید 

این فضا را بشکنید یا آن را قابل باور کنید.
بلــه. خود همین پرده و صحنه یکی از مصداق‌های دور 
شــدن از مهــدی باکری اســت. بعــد از اینکه حمید شــهید 
می‌شــود و مهدی باکری می‌گوید همه اجساد را برگردانید 
اگــر نه بــرادر من را هــم برنگردانید این صحنــه حتماً باید 
در فیلم باشــد. ما باید حتماً این لحظه را می‌دیدیم، چون 

لحظه‌ مهم و مؤثری بر کاراکتر است اما واقعیت این است 
کــه این صحنــه آنقدر صحنه بزرگی اســت کــه نمی‌توانیم 
به آن نزدیک شــویم. در نتیجه می‌‌رویم سراغ کاراکترهای 

فرعی و از زبان آنها می‌شنویم.
ëë رســیدید؟ شــخصیت  هــر  دیالــوگ  جنــس  بــه  چطــور 

دیالوگ‌های شــاعرانه بخصــوص در رابطه صفیــه مدرس و 
مهدی باکری به عنوان مثال »خســتگیات، قرمزی چشمات، 
کــی از بین می‌ره قربونت برم؟ کی اونقدر تو خونه می‌مونی 
که نخــوام تو رو بــا لباس‌های خیــس بدرقه کنــم؟« در پرده 
»لبــاس خیس« بر مبنای اســناد و گفت‌وگوهایی اســت که 
با شــخصیت‌ها داشــتید یا حاصل دریافت درســت شما از 
فضــای آن دوران اســت که با نگاه شــاعرانه ســازندگان گره 
خورده است. دیالوگ آخر فیلم که بین مهدی باکری و احمد 

کاظمی برقرار می‌شود چطور؟
بلــه آن دیالــوگ اول بــه طور مشــخص ســاخته خود ما 
اســت. بر مبنای تصوری است که اسناد برای ما ساخته‌اند، 
اتمســفری از این رابطه‌ شــکل گرفت و ایــن دیالوگ بیرون 
آمــد. دیالــوگ دوم کاملًا بــر مبنای واقعیت اســت. صدای 
آن موجــود اســت و شــاید برخی کلمات تغییــرات کوچکی 

داشته‌اند.
ëë در فرایند تبدیــل متن به تصویر، مهم‌تریــن مؤلفه‌ای که با

اجرا و کارگردانی‌ هادی حجازی‌فر به متن اضافه شد چه بود؟
اول شــاعرانگی کــه در فیلــم جاری اســت و حال‌وهوای 
خوبــی به فیلــم داده. دوم تصاویر و چشــم‌انداز بصری که 
به فیلمنامه غنا بخشــیده و محصول همکاری و همفکری‌ 

هادی و وحید ابراهیمی )مدیر فیلمبرداری( است.

ش
ــر

بــ

جنس کارگردانی‌ها با هم فرق دارد. آقای مهدویان به لحاظ بصری سبک و سیاقی 
دارد کــه با آن آشــنا هســتیم؛ جای دوربیــن، پلان‌هــای طولانی، ویژگی مســتندنما، 
دوربیــن جســت‌وجوگر، خودش را محــدود می‌کند و از ‌زاویه‌هــای متعدد نمی‌گیرد. 
ایــن محدودیت برایش آورده‌هایی دارد و در عین حال محدودیت‌هایی هم. در این 
شــکل تصویرپردازی جزئیات نمی‌بینیم. خصلت فیلم‌های او شــاعرانگی نیست و 
به تصاویر زیبا فکر نمی‌کند. اولین تجربه کارگردانی‌ هادی حجازی‌فر اما اصلًا قصد 
مستندنمایی ندارد، تقطیع پلان‌ها بیشتر از کارهای مهدویان است و فرصت نزدیک 
شــدن به آدم‌ها وجود دارد. در کار مهدویان ماجراها اهمیت بیشــتری دارند و در کار 
حجازی‌فر اهمیت بیشــتر با آدم‌هاست،‌ روی لحظات گذرا مکث می‌کنیم لحظاتی 
که شــاید با معیارهای متعارف دراماتیک لحظات مرده به حســاب بیایند. جزئیات 
مهم هستند. کمی طنز و شوخی دارد. میزانسن تصویرپردازی، توجه به پ‌لان‌های زیبا 

و چشم‌نواز تفاوت‌هایی است که بین کارگردانی آنها وجود دارد.

تفاوت نگاه حجازی‌فر و مهدویان

ش
ــر

بــ

شخصیت شهید مهدی باکری متعلق به همه مردم ایران است و نباید دچار فضای 
دوقطبی می‌شــد. صداقت و عاطفه مؤلفه‌ای مهم برای رســیدن به این منظور بود. 
از فیلــم مراقبــت کردیم کــه نه به دام شــعاری شــدن و تعریــف و تمجیدهای غیر 
قابل‌باور بیفتد و نه طعنه‌ها و کنایه‌های سیاســی را در آن بگنجانیم. خدا را شــکر که 
این مراقبت‌ها مؤثر بود. نکته دوم عاطفه و احساسات جاری در فیلم است. این فیلم 
یک ملودرام اســت که در جنگ می‌‌گذرد در نتیجه احساســات و عواطف بین آدم‌ها 
و روابط خانوادگی، همسران، فرماندهان و نیروها و... لحظه‌های حسی دارد و فیلم 
را گرم و پرعاطفه‌ کرد. وقتی در یک فیلم احساسات درست و اندازه شکل بگیرد؛ نه 
زیاد از حد باشــد که تعبیر فیلم هندی برای آن به کار ببریم و نه آنقدر کم باشــد که 
حســی در مخاطب ایجاد نکند، با مخاطب ارتباط برقرار می‌کند. احساســات زبانی 
بین‌المللی است فراتر از گرایش سیاسی و طیف فکری و حتی زبان مادری، مذهب 
ندارد، زبانی انســانی و مشترک بین همه انسان‌ها است. فیلمی با این خصوصیات 

می‌تواند با طیف‌های مختلف ارتباط برقرار کند.

فراتر از جناح‌ها

ش
ــر

بــ

 هادی را خیلی ســال اســت که می‌شناســم، از دوران دانشــگاه. از »ایســتاده در غبار« 
رابطه‌مان نزدیک‌تر و دوستانه‌تر شد. همیشه یک نفر طرح و ایده را قبول دارد و نفر 
دیگر منتقد اســت. در کارهای مهدویان‌ هادی به عنوان بازیگر همیشــه دید انتقادی 
به فیلمنامه‌ داشــت و مدام درباره کاراکتری که قرار اســت بازی کند و گاهی روی کل 
فیلمنامــه نظــر می‌داد، نقــد می‌کرد، پرســش مطرح می‌کــرد. مهدویان هــم او رها 
می‌‌کرد تا شــاهد این گفت‌وگو باشــد. من هم در موضع کاملًا دفاعی قرار داشتم و از 
حریم فیلمنامه پاســداری می‌کــردم. در »موقعیت مهدی« موقعیت‌مان برعکس 
شد. فرصتی پیش آمد تا تلافی کنم )خنده(. پیشنهاد به او شده بود و‌ هادی از موضوع 
شناخت داشت، یک ایده کلی داشت و حال‌وهوایی در ذهنش بود. حالا این فرصت 
پیــش آمده بود که من بیشــتر نقش منتقــد را بازی کنم و مــدام آن چیز موجود را به 
چالش بکشم. پس از یکی دو نسخه جایمان تغییر کرد و باز‌ هادی منتقد بود و حمله 
می‌کرد تا از یک نقطه گفت‌وگو به نقطه دیگری برسیم که عیب و ایراد نسخه قبلی را 

نداشته باشد. همکاری پرچالش و در عین حال دوستانه و لذت‌بخشی بود.

موقعیت‌ هادی

فرهنگــی/ اولیــن جلســه از فصــل هفتم پاتــوق فیلــم کوتاه 
دوشنبه ۱۹ اردیبهشت‌ماه با نمایش فیلم‌های‌ کوتاه داستانی 
»ماسک« به‌ کارگردانی نوا رضوانی، »کپسول« به‌ کارگردانی 
امیــر پذیرفتــه، »گنــاه« بــه‌ کارگردانــی ابوالفضــل عزیــزی و 
انیمیشــن کوتــاه »پیــش از بهشــت« بــه ‌کارگردانــی احمــد 
حیدریان در پردیس ســینمایی چارســو برگزار شــد و مسعود 
فراستی به نقد صریح این آثار در حضور کارگردانان این آثار 

پرداخت.
ëë!اتهام نزنید؛ تا انتهای فیلم را دیدم 

مســعود فراســتی در نقــد فیلــم کوتــاه »ماســک« گفت: 
معتقــدم اگر هــر موضوعی در فــرم هر فیلمی جاگیر شــود، 

درست کار کرده در غیر این صورت فیلمساز کارش را درست 
انجــام نــداده اســت.  او در بخــش دیگــری از صحبت‌هایش 
دربــاره این فیلــم و درباره پایــان باز فیلم‌ها گفــت: »انتهای 
فیلــم هــم باز بــاز باز اســت، از جنس ایــن پایــان بازهایی که 
اصغر فرهادی دارد و البته هیچی بلد نیســت!«  فراســتی در 
ادامــه گفت: »این را هــم باید بگویم که فیلم کوتاه، ســکوی 
پــرش به فیلــم بلند نیســت بلکه خودش موجود مســتقلی 
اســت.«»تجربه فوتبــال، دلیل نمی‌شــود فیلم بســازی! این 
عبارات بخشــی از صحبت‌های فراستی خطاب به کارگردان 
فیلم کوتاه »کپســول« بــود. او همچنین در بخــش دیگری از 
انتقادش به این فیلم افزود: »او می‌خواهد یک شخصیت بد 

عام را بســازد اما بد عام وجود ندارد، این یکی از بزرگ‌ترین 
معضلات سینمای ایران است.«

ëëکلوزآپ‌های احمقانه، فیلم را باورپذیر نمی‌کند 
فراستی »گناه« را فیلمی عنوان کرد که بد نیست، اما هدر 
شــده اســت. او درباره این فیلم گفت: »فیلم خیلی بد نبود، 
درواقــع فیلم حرف دهنش را کمــی می‌فهمد و اضافه‌گویی 
نمی‌کنــد اما کم حــرف می‌زند، مثلًا ما بایــد در فیلم، تضاد 
بین قاتل و مقتول را می‌فهمیدیم اما نفهمیدیم، جا داشت 
فیلم ۴۵ دقیقه می‌شــد، اصلًا موضوع در اثر پرت نیســت. با 

این حال برخی سکانس‌ها درنیامده است.«
فراســتی در بخــش نقــد و بررســی فیلــم کوتــاه »پیش از 

بهشــت« هم عنوان کرد: »این فیلم اصلًا مســأله فلســطین 
را نــدارد من نمی‌گویــم یک اثر باید »زنده باد فلســطین« را 
داشــته باشــد اما فیلمــی که بحث فلســطین را نــدارد، نباید 
آن شــعارها را در انتها بنویســد.« او در بخــش دیگری از نقد 
بــر این فیلــم گفــت: »در این فیلــم همه چیز روی هواســت 
بــه جز آن دیوار و آن نقاشــی‌ها، فیلم حتــی آنها را هم نابود 
کرده اســت، گاهی تضادهای خوبی دارد اما خشــونتی که به 
نقاش تحمیل می‌کند، آن را از بین می‌برد. نکته بعدی اینکه 
مرگ بر کلوزآپ! حتی برگمان هم گاهی در کلوزآپ اشــتباه 
کرده اســت، کلــوزآپ واقعاً بلــدی می‌خواهــد! کلوزآپ‌های 

احمقانه، فیلم را باورپذیر نمی‌کند.«

مباحثه صریح مسعود فراستی با چهار کارگردان فیلم کوتاه

مرگ بر کلوزآپ!
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